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اقتصاد

ایده ایران
 ۵- وجود نهادهاي مدني مستقل خود وابسته به 
باور ملي به نظریــه بنیادین حاکمیت ملي و ضرورت 
استقرارِ دولت مدرن است. ۶- حاکمیت ملي برساخته 
قــرارداد اجتماعي مدرن و نهاد شــهروند ذي حق و 
مســئول است. اســتقرار و مراقبت از نهادهایي مانند 
آزادي فــردي، برابري، حق مالکیت و تعهد به اخلاق 
عمومي اســت که امکانِ ارتقاي رعیت به شــهروند 
و تأمین ســرمایه و امید اجتماعي براي جاري شــدن 

قرارداد اجتماعي حاکمیت ملي را فراهم مي آورند.
گزاره هــاي پیش گفته بــه مفهوم تغییــر انگاره 
کلي در نظام معرفتي و ارزش هــاي بنیادین اخلاقي 
در حــوزه عمومــي و عامل هاي شــکل دهنده نظمِ 
اجتماعي، سیاســت  و قدرت در نزد ایرانیان است؛ اما 
این ضرورتا به مفهوم گسســت از گذشــته نیست. این 
قلم بر این باور است که تمدني که امکان نقد تیز خود 
از درون را نداشته باشــد، تابِ رویارویي با جریان هاي 
مؤثر و تغییردهنده بیرونــي را ندارد. بي گمان باید در 
اندیشــه تعریــف و بازتولید یک دوره جدیــد از درک 
مفهوم نظم، سیاســت و قدرت در ایران، در چارچوب 
تمدن ایراني و دســتاوردهاي قانون اساسي مشروطه 
و جمهوري اســلامي بود که قابل تمییز و تشــخیص 
از گذشته باشــد. به هرروي باید نسبت آن با باورهاي 
تاریخي در زمان کنوني روشن باشد وگرنه بي درنگ به 
تعارض مي انجامد. همچنان که به دلیل بي توجهي به 
این ارتباط ها، در وضعیت حاضــر در تعارض زندگي 

مي کنیم و نفس مي کشیم. 
کم توجهــي به ایــده ایران و نیافتــن راهي براي 
خــروج از تعارض ســبب شــده که ایران ســرزمین 
پروژه هاي نیمه تمام باشــد. در ایــن ارتباط مي توان 
بــه نمونه هایي مانند مشــروطه نیمه تمام، مدرنیته 
نیمه تمام، نهضت ملي نیمه تمام و حاکمیتِ قانون 
نیمه تمام و پروژه هاي دیگري از این دســت اشــاره 
کــرد. در ایــن فضــا، مبرم ترین وظیفه روشــنفکري 
بازگشت انتقادي به خویش است. هرگونه همرنگي 
اندیشه نشــده با جهان ما را یک گام بــه لبِ پرتگاه 
نزدیک تر مي کند و هرگونه اصرار و تأکید غیرانتقادي 
بر گذشــته، بر فاصله ما از جهــان مي افزاید و ما را 
دچار جمود و شکســتِ ســخت تر مي کند. چاره اي 
نداریم که در ریشه یابي مشــکل به پایین ترین لایه ها 
توجه کنیم. باید شــیوه تفکر و ســبک بودنمان را در 

نسبت با خرد ناب بازخواني کنیم.
۱- برای آگاهی بیشــتر از رویکرد نویســنده به این 
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مراجعه کنید.
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گزارش سیلاب و خیر عمومي
چهارم: شفاف سازي و گردش آزاد اطلاعات با 
این شیوه اقدام تقویت مي شود. گزارش ملي نقطه 
مقابل لاپوشــاني یا نامحرم پنداري افکار عمومي 
است. گزارش هاي بولتني مرسوم دستگاه ها یا به 
شیوه یک روابط عمومي، مدح گونه و صرفا حامل 
نقاط مثبت اســت یا در رقابت دســتگاه ها با هم 
رنگ تخطئــه و فرار به جلو بــراي گریز از تقصیر 
و ارتقاي پســت ســازماني دارد؛ اما سیاق گزارش 
ملــي مطلــوب، بي پروایــي و صراحــت نقادانه 
ضمن حاشــیه پرهیــزي و سلســله مراتب گریزي 
است؛ بنابراین ضمن مستندســازي دقیق رخداد، 
معلول ها تحلیــل و علت ها اســتنتاج، مقصران 

شناسایي و راه حل ها اعلام مي شود.
پنجم: این مدل گزارش در کشور ما بدیع است. 
گــزارش ملي پلاســکو تجربه ارزنــده اي بود که 

فراروي افکار عمومي است. 
ششــم: براي ارزیابي افکار عمومي نماگر ها و 
شــاخص تحلیل گزارش بایــد در معرض وجدان 
عمومي قرار گیرد تا تســکین نگراني هاي عمومي 

از قصور و تقصیرهاي متصوره تأمین شود. 
هفتم: وصف ملي گزارش مستلزم یک رویکرد 
اصلاحات ســاختاري اســت که پیامــد آن تحول 
در مدیریت پیشیني و پســیني بحران است. آنچه 
گذشــت، گذشــته و تابلویي براي خیر عمومي در 
آتیه اســت. افکار عمومي در انتظــار راهکارهاي 
بهبــود وضعیت آینده اســت. پس گــزارش باید 
رهاوردي ملموس در اصلاح رویه ها داشته باشد. 
هشــتم: بخشــي از آسیب شناســي رخداد در 
مقیــاس ملي ناظر بــر رفع تزاحم ها و شــناخت 
قاعده اولویت اســت؛ مثل موضوع سدســازي و 
تخریب محیط زیســت که دعوایي قابل اســتماع 

بین توسعه گرایان و حامیان محیط زیست است. 
نهــم: نقــش پیوســت هاي زیســت محیطي 
سد ســازي و الزام  آن براي پیمانــکاران یک ضلع 
بحــران  در علت یابــي  مناقشــات مطروحــه  از 
سیلاب هاســت. وظایف هر دســتگاه در مقایسه 
با ملاحظات زیســت محیطي یک اولویت اســت. 
گزارش ملي باید بر پایه اولویت بخشــي به محیط 

زیست در تمشیت حکمراني آب تقریر شود.
دهم: نظام حقوقي شــامل مجموعه منسجم 
قوانین و مقررات هماره نیازمند نوسازي و اصلاح، 
تحکیم و توســعه اســت. ثمــره این بهســازي، 
اصلاح فرایندهاي عملیاتي و اجرائي و اثربخشي 
رویکرد راهبردي و سیاســتي است. پایش مستمر 
ســازمان هاي مردم نهاد در حــوزه ارزیابي حقوق 
شــهروندي و حق بر  ایمنــي، کاهش مخاطرات و 

مقابله با آثار آن را در پي خواهد داشت.

نگاه تبعیض آمیز مخابرات
 به کارگزاران مخابرات روستایي

پیرو درج جوابیه روابط عمومی شرکت مخابرات  �
ایران به تاریخ ۳۱ فروردین ۹۸ در روزنامه وزین «شرق» 
به انتشــار مطلبی در همــان روزنامــه تحت عنوان 
«پیامک مخابرات برای اقناع مجلس» در مورخه ۲۸ 
فروردیــن ۹۸، جامعه کارگزاران مخابرات روســتایی 
جوابیه ای را به شــرح زیر به روابط عمومی شــرکت 
مخابرات ایران برای تنویر افکار عمومی اعلام مي دارد: 
«با توجه به اینکه شــرکت مخابرات ایران، قراردادی 
را کــه عاری از هرگونه مزایا و رفاهیاتی که مســتحق 
و در شــأن کارگزاران مخابرات روستایی باشد، تنظیم 
کرده اســت و اینکــه قرارداد مذبور دارای اشــکالات 
حقوقی و فنی بســیاری هم هســت که قطعا تبعات 
حقوقــی را نیز ایجاد خواهد کــرد و حال که اصرار بر 
امضا کردن آن توسط کارگزاران از طریق فشار و تهدید 
به اخــراج و همچنین عــدم پرداخت حقــوق دارد، 
اهتمام و توجه شــرکت مخابرات ایران به کارگزاران 
کاملا زیر ســؤال رفته اســت و اعلام اینکه مخابرات 
عدالــت را رعایت کرده باشــد، فرافکنــی و به دور از 
حقیقت و قلب واقعیات موجود اســت. متأسفانه با 
این اقدامات غیرمنصفانــه دیوار بی اعتمادی را بیش 
از پیــش بلند کــرده و نظام اســتثمارگونه را به ذهن 
متبادر می ســازد؛ بدین مفهوم که چون من زر و زور و 
قدرت دارم و هر آنچه را که من می گویم و تشــخیص 
می دهم درست است، بالطبع شما کارگزاران هم باید 
تابع نظر و دســتورات من باشید وگرنه تحریم و تهدید 
و فشــار در اولویت خواهد بود؛ کمــا اینکه از این امر 
غیراصولــی و ضدکارگزاران هــم عدول نکرده ا ند و با 
مسدود کردن حقوق ها و فشارها و تهدیدها این نظریه 
را عملا اثبات کرده اســت. آنچه را که مســلم است 
کارگزاران طبق ماده ۸۳ قانون الحاق تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت(۲)، بخشنامه وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی و رأی دیوان عدالــت اداری قرارداد 
دائم شــرکت مخابرات شــده اند که بایست به مانند 
دیگر کارکنان رســمی شرکت مخابرات ایران حقوق و 
مزایا دریافت کنند، نه اینکه تفاوت حقوق و دســتمزد 
آنچنان فاصله داشــته باشد که فقط ۴ آیتم (مسکن، 
خواروبار، ایاب و ذهاب و ناهار) کارکنان رســمی، جدا 
از اصل دریافتی حقوق یعنی مزد شــغل و سنوات و 
دیگر مزایا و آیتم های رفاهی، درســت و کاملا برابر با 
کل حقوق دریافتی کارگزاران مخابرات روستایی با دو 
فرزند باشد و حال با این اوصاف در مبلغ پرداختی ها، 
تبعیض و تفاوتی آشــکار وجود دارد که نظام فاصله 
طبقاتــی را در ذهــن تداعی می کند. از ســویي، عدم 
پرداخــت حقــوق کارگزاراني که هنــوز قراردادها را 
امضا نکرده اند در کنار پرداخــت حقوق فروردین ماه 
کارگزاران روستایي که به ناچار تحت فشارهاي حاکم 
بر آنها، قرارداد را امضا کرده اند، به نوعي تفرقه افکني 
در بین کارگزاران مخابرات روستایي محسوب مي شود. 
اعتقاد ما بر این است که ایجاد این شکاف بسیار عظیم 
توسط مجموعه مدیریتی شــرکت مخابرات به وجود 
آمده شــده اســت و حال به جای اینکه سران شرکت 
در فکر کم کــردن و به حداقل رســاندن این فاصله ها 
باشند و برای آن چاره ای اصولی و منطقی بیندیشند، 
متأسفانه از آن دفاع کرده و حقایق موجود را هم انکار 
و کتمــان می کنند. نگاه تبعیض آمیز و فرزندخواندگی 
ســران شــرکت نســبت به کارگزاران نه تعامل است 
و نــه عدالت، بلکه و بــه نوعی درمانده کردن قشــر 
کارگزاران بوده و نیز تخریب کرامت انســانی آنهاست 
وگرنه اگر شرکت حقیقت را گفته و عدالت را سرلوحه 
خود قرار داده اســت، می بایست کارگزاران که توسط 
وکلای ملــت، باید قــرارداد دائم مخابرات را داشــته 
باشــند به مانند دیگر کارکنان رســمی خود به نسبت 
مســاوی در نظر مي گرفت تا اینکــه آنها را از حقوقی 
شــرافتمندانه که بتوانند بــا آن چرخه زندگی خود را 
در این شرایط بد و بحرانی اقتصادی کشور بچرخانند، 
تأمین کند نه اینکه آنها را در شرایط بد معیشتی راکد 
و درمانده نگه دارد که بررســی دو تا فیش حقوقی و 
ســطح دریافتی ها می تواند مسئله را روشن تر کند. ما 
به صراحت اعلام می کنیم کــه مخابرات در جریان و 
پروســه تنظیم قرارداد فقط کلمــه موقت را به دائم 
تبدیل کرده وگرنه روح قــرارداد همان حالت موقت 
اســت، چون حداقل و کف قانون کار در پرداختی ها را 
لحاظ کرده اســت و حتی در متن قرارداد به این نکته 
تعجب برانگیز اشــاره کرده اســت که پرداختی های 
کارگزاران صرفا و منحصرا طبق مصوبات شورای عالی 
کار خواهد بود در حالی که سران شرکت در مصاحبه ها 
و بیانیه ها به صراحت اعلام کرده اند که قرارداد طبق 
آیین نامه استخدامی شرکت تهیه و تدوین شده است، 
اما متأســفانه چیزی که ما شاهد آن هستیم این است 
که در قرارداد برای تنبیه و تخلف کارگزاران آیین نامه 
انضباطی شــرکت را ملاک قرار داده است و مطابق با 
آن رفتــار خواهد کرد، اما در بحــث مزایا و رفاهیات، 
آیین نامه شــرکت مخابــرات برای کارگــزاران معنا و 
مفهومی نداشته و از محالات و ممنوعات شده است. 
در بحث تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 
این حقیقت وجود داشــت که شرکت برای قانع کردن 
نماینــدگان پیامک انبوه اظهــارات مدیرعامل محترم 
شرکت را برای آنها ارسال کرده است تا طوری وانمود 
کند که شــرکت آنچه را که قانون گفته اســت انجام 
داده و به آن عمل کرده اســت و حال پیرو اظهار این 
نــوع تعامل که ادعا دارند، باید گفت که بارها ســران 
شــرکت نمایندگان مجلس را به خاطر تصویب ماده 
۸۳ مورد ســرزنش و نکوهش قرار داده اند و حتی در 
جلســاتی اعلام کرده اند که نماینــدگان حق تصویب 

چنین قانونی را برای کارگزاران نداشتند و...
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مرضیه امیــري: از روزهاي پرتب وتابي که دســتیابي 
به تــورم تک رقمي به عنــوان یک دســتاورد تبلیغ و 
از مــردم دعوت مي شــد با تکیه بر این دســتاورد بار 
دیگر رأي اعتمــاد در صندوق ها بیندازند، دوســالي 
بیشــتر نمي گذرد. همــان روزها که تورم بــه زیر ۱۰ 
درصد رســیده بود، بسیاري از کارشناســان این نرخ 
را نه عامل انضباط پولي بلکه خروجي قفل شــدگي 
اقتصاد و یک پدیده کوتاه مدت مي دانســتند و درباره 
بازگشــت تورم هاي بالا، بعد از اولین تکانه اقتصادي 
هشــدار مي دادند. عمــر تورم تک رقمــي در اقتصاد 
ایران کوتاه  بود و بعد از جهش چندبرابري ارز، گراني 
کالا و خدمات از مســکن گرفته تا ســیگار شروع شد؛ 
حالا روند پرشــتاب افزایش قیمت ها یادآور روزهاي 
قبل از «دستاورد» اســت. بانک مرکزي حدود چهار 
ماه اســت بنا بر ســنت همیشــگي خــود، اطلاعات 
آماري را که نشــان از شرایط مناســبي ندارند، منتشر 
نمي کند و مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین 
را حدود ۵۲ درصد اعلام کرده است. هرچند بسیاري 
از پژوهشــگران و کارشناســان اطلاعات مرکز آمار را 
مورد اســتناد نمي دانند و معتقدند به دلیل وابستگي 
ایــن نهاد تحقیقاتــي به دولت، از بیــان تمام و کمال 
واقعیــت حذر مي کند اما نرخ هاي اعلامي از ســوي 
این مرجــع آماري هــم حتي خبر از شــرایط خوبي 
نمي دهــد. نرخ تــورم نقطه به نقطــه خوراکي ها در 
فروردین امســال به ۸۴٫۴ درصد رســیده و نرخ تورم 
نقطه به نقطه ســبزیجات، میوه و گوشت قرمز بالاي 
۱۱۰ درصد ثبت شده است؛ یعني هر خانوار با حداقل 
دســتمزد براي تأمین سبد معیشــتي خود نسبت به 
فروردین ســال گذشته، تقریبا دو تا ســه برابر هزینه 
مي کند؛ درحالي که دســتمزد (براي حداقل بگیراني 
که قرارداد و بیمه دارنــد) حدود ۳۶ درصد افزایش 
پیدا کرده اســت و هر مزدبگیري که بالاي یک میلیون 
و ۱۱۴هزارتومان (حتي ۱۰هزار تومان بیشتر) دریافت 
مي کند، دســتمزد امســالش تنها ۱۳درصد بیشتر از 
ســال پیش خواهد بود. خطر تضعیف امنیت غذایي 
و حذف هزینه هایي مانند تفریح، آموزش و بهداشت 
بــه نفع تأمین هزینه هاي خوراکي دو ســوي تعمیق 

شکاف میان دستمزد و تورم است.
خدشه آماري راه حل بهبود شرایط

به گزارش «شــرق»، از ســال ۹۴ که نرخ تورم رو 
بــه کاهش رفــت، مجادله قدیمي تعیین دســتمزد 
بر اســاس نرخ تورم یا ســبد معیشــت قوت گرفت. 
کارفرمایان و دولت از افزایش دســتمزد متناســب با 
نرخ تورم دفاع مي کردند و کارگران از ســبد معیشتي 
حرف مي زدند و بر سر تعیین دستمزد بالاي خط فقر 
ایســتادگي مي کردند. در این میان آنچه امضاي آخر 
براي رقم دســتمزد را تعییــن مي کرد، نرخ تورم هاي 
تک رقمي بود و نرخ افزایش دستمزد هم چند واحد 
درصد بالاتر از آن تصویب مي شــد. آنچه آن سال ها 
دولــت و کارفرمایــان به عنوان یک الگــو از آن دفاع 
مي کردنــد، بــه روال چند دهه، به محــض بالارفتن 
نرخ تورم کنار گذاشــته شــد. مبناي تعیین دستمزد 
امســال طبق گفته نماینــدگان حاضر در جلســات 
ســه جانبه، تأمین ســبد معیشــت بود اما آیا حداقل 
دســتمزد یک میلیــون و ۵۱۶هزارتوماني کفاف موج 
افزایش قیمت ها را مي دهد؟ پاســخي مستند به این 
پرســش نیاز به اطلاعات کمي دارد که در خلأ آماري 

این روزها کاري دشــوار اســت. در دهه هاي گذشته 
دو مرجع آماري نرخ تورم را محاســبه مي کردند اما 
همــواره میان این دو اختــلاف و فاصله جدي وجود 
داشــت. بانک مرکزي نرخ هاي تــورم بالاتري اعلام 
مي کرد و در روزهایي که شــرایط اقتصــادي بدتر از 
قبل مي شد، دســت از انتشــار آمار مي کشید و مرکز 
آمار هم همیشــه به دســت کاري و انطبــاق آمارها 
با خواســته ها و اعداد دلخواه دولت هــا متهم بود. 
حســن روحاني پیــش از انتخابات ۹۶ در پاســخ به 
تردیدها درباره درستي نرخ رشد اقتصادي، گفته بود: 
«معمولا ســال پایه  اي که در آمار این دو مرکز لحاظ 
مي شــود، متفاوت بوده و در بعضي از محاســبات و 
آیتم ها اختلاف دارند که اگر ســال پایه را یکي کنیم، 
این اختلافات بســیار کمتر خواهد شد و دستور دادم 
که تا پایان امسال بانک مرکزي و مرکز آمار ایران سال 
پایه را یک سال واحد قرار دهند تا این اختلافات کمتر 
شود». همین اتفاق هم افتاد و سال پایه این دو مرجع 
به طور مشــترک ســال ۹۵ در نظر گرفته شــد اما در 
آذرماه سال گذشته با بالارفتن نرخ تورم، با هماهنگي 
هیئت دولت اطلاعــات مربوط به نرخ تورم و قیمت 

کالاهاي اساسي را دیگر منتشر نکرد.
سبزیجات صدرنشین گراني ها

 به دلیل نبود همین شــفافیت و آمار مورد استناد 
که به خوبي بیانگر واقعیت باشــد، به ناچار آمار مرکز 
آمار را به عنوان یک نمونه واحد مورد بررســي قرار 

مي دهیــم. هرچنــد قیمت هاي در بــازار و آنچه هر 
روز مردم با آن ســروکار دارنــد، عددهایي بزرگ تر از 
آمار درج شده از ســوي مرکز آمار است اما اطلاعات 
منتشره از ســوي همین نهاد هم گویاي شکاف بزرگ 
میان دســتمزد و تأمین ســبد معیشــت یک خانواده 
اســت. نرخ تورم ۱۲ماهه منتهي به فروردین امسال 
۳۰٫۶ درصــد ثبت و نرخ تورم نقطــه به نقطه ۵۱٫۴ 
درصد گزارش شده اســت. در میان گروه هاي کالاها 
و خدمات مصرفي بیشــترین نرخ تورم را دســته اي 
از کالاهایي داشــته اند که براي خانوارهایي با درآمد 
متوســط و کم درآمد ضروري و حیاتي اســت، ضمن 
اینکه به دلیل گراني این گروه کالایي، کالاها و خدماتي 
مانند تفریح و فرهنگ، هتل و رســتوران و آموزش از 

سبد مصرفي خانوارها محو شده است.
در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته، 
بــه روایت مرکــز آمــار، خوراکي ها و آشــامیدني ها 
در مجمــوع تورم ۸۴درصــدي داشــته اند. در میان 
خوراکي ها بالاترین نرخ تــورم نقطه به نقطه مربوط 
به  سبزیجات، گوشــت قرمز، میوه و خشکبار و ماهي 
اســت که نرخ هاي تــورم به ترتیــب ۱۵۷، ۱۱۷، ۱۱۱ و 
۱۰۸درصدي براي آنها ثبت شده است. ترکیب گراني 
این کالاها نشان مي دهد دســتمزد یک میلیون و ۵۰۰ 
هزارتوماني مزدبگیران جواب گوي این نرخ هاي تورم 
نیســت و مي توان پیش بینــي کرد از آنجــا که حتي 
کالاهاي جایگزین این دسته خوراکي ها نیز با افزایش 

قیمت همراه بوده اســت و قدرت خرید آن هم از بین 
رفته، امنیت غذایي بسیاري از خانواده هاي دهک هاي 

درآمدي متوسط و پایین در معرض خطر است.
افزایش ناچیز دستمزد و افزایش زیاد قیمت ها

دولت معتقد اســت افزایش ۳۶درصدي حداقل 
دستمزد کم سابقه بوده و این اقدامي است که دولت 
براي ایجاد حفاظ ایمني مزدبگیران در برابر گراني ها 
انجام داده اســت. امــا «قدرت خرید» ناشــي از این 
افزایش «رسمي» دستمزدها در عمل و تجربه زندگي 
روزمره چقدر خواهد بود. آیا قدرت خرید این مبلغ با 
ثبات خواهد بود و ســطح زندگي نیروي کار را واقعا 

بالا خواهد برد؟
ارتبــاط درهم تنیده اي  قدرت خرید دســتمزدها، 
بــا تورم دارد و قــدرت خرید در جامعــه اي را که با 
تورم هاي بالا و فزاینده روبه رو است، با ارزش رسمي 
(در اینجــا افزایش دســتمزد ۳۶درصدي) نمي توان 
یکي دانســت.  به گفته فعالان کارگري، در یک ساله 
اخیر، قدرت خرید مزدبگیران بین صد تا ۱۲۰ درصد از 
دســت رفته است، افزایش درآمدها نتوانسته فاصله 
میان گرانــي کالاها و خدمات و دســتمزد را پر کند. 
قــدرت خرید خانــوار فقط زمانــي مي تواند افزایش 
پیدا کند کــه متغیرهاي کلاني همچون تورم، رشــد 
اقتصــادي، ارزش پول ملي و نرخ اشــتغال افزایش 
پیدا کنــد و هم زمان هزینه هاي رفاهي بودجه دولت 
کاهش پیدا نکند وگرنه افزایش دســتمزدها صوري 
بوده و رفــاه و معیشــت واقعي را بهبــود نخواهد 
بخشید.  پول ملي در این بازه زماني بالغ بر ۱۷۰درصد 
تضعیف شده و نرخ رشــد اقتصادي ۹ماهه ابتدایي 
ســال گذشــته منفي ۳٫۸ درصد بوده است. در کنار 
این آمار و ارقام بســیاري از داروها از پوشش بیمه اي 
حذف شــده، تعرفه هزینه هاي درمان ۱۰ تا ۱۳درصد 
افزایش داشته اســت و افزایش قیمت مسکن تا ۱۱۰ 
درصد برآورد مي شــود. تصویر کلــي از این اعداد و 
ارقام نشــان مي دهد بهبود رفاه با افزایش دســتمزد 
۳۶درصدي بیشــتر شبیه یک شــوخي است؛ آن هم 
زماني که یک خانواده ۳٫۲نفري براي تأمین گوشــت، 
ماهي و میوه و سبزیجات دو تا سه برابر سال گذشته 

باید هزینه کنند.
در شرایط رکود-تورمي، آنچه امروز اقتصاد ایران 
گرفتار آن اســت، مي توان پیش بیني کرد در مسابقه 
دســتمزد و تــورم، در نهایت باز هم ایــن نیروي کار 
اســت که تحت فشــار معیشــتي فزاینده  و مداومي 
خواهد بود. تجربه رکودهاي تورمي دهه هاي گذشته 
نشان مي دهد در کنار کاهش قدرت خرید نیروي کار 
به قیمت ثابت، کارفرمایان براي خالص ســازي سود 
و تأمین حاشــیه امــن، گزینه همیشــگي روي میز را 
اجرا خواهند کرد و «تعدیــل» نیروي کار، بي کاري و 
تعطیلي کارگاه ها و عقب افتادن پرداخت دستمزدها 
با دامنه گســترده تري اتفــاق خواهد افتــاد. در این 
تنگناها نقش دولت اهمیتي بیش از پیش پیدا مي کند 
کــه بتواند بــا خــودداري از پیش برد سیاســت هاي 
تبدیــل کالاهــاي عمومي به خصوصــي و تضعیف 
سیاست هاي رفاهي، شــکاف  عمیق میان دستمزد و 
تورم را تشــدید نکند و در کنار این با افزایش گســتره 
مالیات گیري (مالیات بر ســرمایه، ثــروت، نهادهاي 
خاص و...) منابع تأمین مالــي براي توزیع عادلانه و 

پوشش هاي رفاهي را تأمین کند. 

پارادوکــس اقتصاد ایران این اســت که متکی بر ایدئولوژی اســلام 
اســت؛ اما با ایدئولوژی مادی و فردگرای نئولیبرالیســم اداره می شــود. 
تســلط بخش مالــی (بانکی) بر بخــش حقیقی (مولد) یــا به عبارتی 
سرمایه مالی بر سرمایه انسانی (کار) مصداق سیطره نئولیبرالیسم بر یک 
اقتصاد به شــمار می رود. ظهور رفتارها و کردارهای نئولیبرال در دولت 
پنجم و شــدت یافتن آنها در دولت های بعد و به ویژه دولت های یازدهم 
و دوازدهم مانند تشــویق و ترویج مادی گرایــی و منفعت جویی فردی، 
مالی سازی (رشد قارچ گونه بانک ها و مؤسسات مالی خصوصی و تفوق 
فعالیت هــای نامولد بر مولــد و کار و تلاش مــردم)، آزادی عمل کامل 
فعالیت های محتکرانه، دلالی، سفته بازی، سلب  مالکیت (کالایی سازی 
خدمــات اجتماعــی نظیــر آمــوزش، بهداشــت، مســکن، حمل  و  نقل 
عمومی، انــرژی و طبیعت و واگذاری انبوهــی از دارایی های دولتی به 
بخش شبه دولتی و وابستگان شــبه خصوصی) و ارزان سازی نیروی کار 
(بی کار سازی، تنزل ارزش دستمزدها با بی ارزش سازی پول ملی و نا  امن 
و موقتی ســازی قرارداد های کار) تحت لوای فریبنــده و کاذب «اقتصاد 
آزاد»، همگی در تناقض و تضاد با اصول و مبانی اســلام، قانون اساسی 
و ارزش های انقلاب اســت. ایدئولوژی نئولیبرال یــک نبرد ایدئولوژیکی 
و سیاســی بین دارا و ندار اســت که محصول این نبرد غــارت منابع  از 
ســوی اصحاب قدرت- ثروت از کیســه عموم مردم و فرودستان است. 
در ایــن ایدئولــوژی مفاهیمی مانند عدالت اجتماعــی و آزادی از فقر و 
نکبت حاصل از نابرابری توزیع منابع عمومی سراب تلقی می شوند؛ این 
ایدئولوژی در سه دهه گذشته با فریب افکار عمومی دستور کار پنهانی را 
بر سیاست های بخش عمومی اعمال کرده و نبردی برای تصاحب سهم 
بیشــتری از ثروت ملی توسط فرادستان به هزینه اکثریت فقیر را تحمیل 
کرده اســت که بزرگ ترین آسیب آن استهلاک شــدید سرمایه اجتماعی 
یعنی سست شدن اعتماد مردم به سیاست گذاران از یک سو و به یکدیگر 
از سوی دیگر بوده است. ســرمایه اجتماعی بزرگ ترین سرمایه هر نظام 
سیاســی اســت که در اثر ســلطه برنامه های نئولیبرال بر سیاست های 

بخش عمومی مستهلک شده است.
در کشــورهای نفتی معمولا فقط «رانت منابــع» وجود دارد؛ اما در 
ایــران علاوه بر« رانت منابع نفــت و گاز، معدنی و انرژی»، «رانت تبدیل 

منابع»، «رانت زمین» و «رانت ســرمایه» با شــدت و وســعتی به مراتب 
بیش از دیگر نقاط جهــان، توان اقتصاد را در خود می بلعد و مضمحل 
می کنــد و این همه تنها به مدد «رانت نفوذ» و حضور صاحبان این منافع 
در نظام سیاســت گذاری های اساسی امکان پذیر شــده است. در همین 
شرایط با کاسته شــدن از ارزش کار مولد، ایران دارای سهم پایین نیروی 
کار از تولید ناخالص داخلی در ســطح جهان اســت. یکی از پیامدهای 
چیرگی رانت بــر اقتصاد ایران و ارزش زدایی از نیــروی کار، بی انگیزگی 
نیروی کار و مهاجرت گســترده استعدادها و نخبگان است. فساد همزاد 
رانت و رانت ملازم فســاد اســت، چنان چه رانت هــا موجب تعمیق و 
گسترش فساد می شوند و در مقابل فساد خلق رانت ها را تقویت و تشدید 
می کند. در اقتصــاد ایران، رانت منابع نفــت و گاز و انرژی، زمینه رانت 
تبدیل این منابع را ایجاد کرد، چنان چه نیمی از انرژی کشور، با یارانه های 
کلان در بنگاه های پتروشــیمی و فلزات اساســی و سایر صنایع متکی به 
منابع، مصرف می شــود. در دهه ۸۰ شمســی، بانک هــای خصوصی با 
ســرمایه های حاصل از رانت منابع و سپرده گذاران و به کار انداختن آنها 
در فعالیت های ســوداگرانه و سفته بازانه - به ویژه در زمین و مسکن- و 
ایجاد تقاضای مصنوعی و محتکرانه، زمینه ســاز بروز شوک های قیمتی 
در زمین و مســکن شدند و در نتیجه افزایش نامتعارف بهای مسکن (در 
مقایســه با کل اقتصــاد و جهان) «رانت زمین» را ایجــاد کردند. پس از 
اینکه گرانی بیش از حد مســکن موجب رکود در این بخش شد، در نیمه 
اول دهه ۹۰ شمســی نوبت به افزایش قیمت پــول (بهره های بانکی) 
رســید و با خلق بالاتریــن نرخ های تاریخی و جهانی ســودهای بانکی، 
«رانت ســرمایه» شکل گرفت. پس از آسیب اقتصاد از رانت سرمایه، در 
نیمه دوم دهه ۹۰ شمســی هنگام «رانت ارز» رســید و با شوک ارزی و 
بــه تبع آن امواج گرانی، با مالیات نامرئــی تورمی، همچنان عامه مردم 

نادارتر و گروهی منتخب داراتر شدند.
نئولیبرال هــای حاکــم بــر اقتصاد ایــران که مروج و مشــوق خلق 
رانت های کلان هستند، بی ثبات سازی اقتصاد کلان و شوک های قیمتی را 
با عنوان آزادی قیمت ها توجیه می کنند. با سوءاســتفاده از عنوان آزادی 
اقتصــاد، نه تنها از توزیع حجــم عظیمی از رانت ها بیــن اقلیتی خاص 
پشــتیبانی و حمایت می شود که حتی نظام مالیاتی نیز در برابر همه این 

رانت ها که بالاترین منافع را از اقتصاد به خود اختصاص داده و می دهند، 
هیچ واکنشی ندارد و کاملا منفعل است. تنوع و تکثر رانت های حاکم بر 
اقتصاد ایران موجب عقیم شدن اقتصاد شده است. گستره و حجم کلان 
رانت ها ضمن فلاکت سازی عامه مردم و ثروتمندسازی گروهی قلیل، با 
غیرمردمی کردن اقتصاد موجب شــده اقتصاد ایران نتواند رشد کند و در 

تله رشد پایین و بی کیفیت و به تبع آن رکود تورمی مزمن گرفتار شود. 
 در نظــام رانتی کیفیــت اهمیت ندارد، زیرا فســاد مانــع از رقابت 
می شــود و در عوض آنچه مورد توجه قرار دارد کمیت است که با رانت 
امکان آن فراهم می شــود. حجــم تولید و صادرات مــواد خام و اولیه 
کم ارزش، ارقام مونتاژ خودروهای از رده خارج شده و بی کیفیت و کمیت 
انتشار مقالات علمی از این جمله است که در عمل بیش از آنکه ثمری 
برای کشــور داشــته باشــد، هزینه های گزافی بر منابع عمومی تحمیل 
کرده اســت. یکی از اثرات فســاد و رانت در جامعه، گسترش و توسعه 
نظام اقتصادیِ ســطحیِ کمی گراست و از عمق و کیفیت تهی. ترویج و 
اشاعه فســاد با ایجاد لابی های سیاسی و اقتصادی و تشکیل سه وجهی 
آهنین بین دولــت (بوروکرات ها)، مجلس (قانون گــذاران) و گروه های 
اقتصادی شــبه  دولتی و شــبه خصوصی، در نتیجه گسترش مناسبات و 
روابط شــکل گرفته براساس توزیع رانت ها و منابع، اتحاد بین ذی نفعان 
در بنگاه های شــبه دولتی شــکل گرفته اســت. پدیده درهای چرخان با 
جابه جایــی گروه های منتخب بیــن قوای مجریه و مقننــه و بنگاه های 
شبه دولتی و شــبه خصوصی در سه دهه گذشته رواج و گسترش زیادی 
یافته است. در این زمینه به استخدام تعداد درخور توجهی از نمایندگان 
مجلس در بنگاه های دولتی و شــبه دولتی، پــس از پایان دوره وکالت و 
همچنین حضــور مدیران دولتی در بخش هــای به اصطلاح خصوصی 

می توان اشاره کرد.
امروز اقتصاد کشــور در بحران تسخیرشدگی نظام تصمیم گیری های 
اساسی گرفتار شده است. آزادسازی این نظام حکمرانی شرط لازم برای 
تحقق یک اقتصاد مردمی و بازگشــت به اصول قانون اساسی در تحقق 
وعده های حکومت به آحاد جامعه است؛ کار، آموزش و پرورش رایگان 
و دسترسی به خدمات سلامت عمومی حقوق مصرح آحاد مردم تلقی 

شده اند که امروز به سراب تبدیل شده اند.  

گراني، کدام کالاها را از سفره مردم حذف کرد

ترکش شکاف دستمزد و تورم بر معیشت
خوراکي ها با رشد ۸۴/۴ درصدي در  صدر  گران شده ها نشستند
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